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مدرسه امداد نشست همفکری و برنامه ريزی رئيس ســازمان داوطلبان با مديرعامل خانه هنرمندان به منظور توســعه همکاری و جلب مشارکت انجمن های تخصصی و 
سازمان های همکار به ويژه جامعه هنری کشور برگزار شد.  در نشست شنبه شب که به ميزبانی خانه هنرمندان ايران برگزارشد، محمد نصيری ضمن تشريح برنامه های 
داوطلبانه درزمينه برنامه های هنری و فرهنگی، به نقش بی بديل هنرمندان در توسعه فرهنگ داوطلبی اشاره کرد و افزود: ضرورت اين نياز بيش از هر زمان احساس
 می شود که اميدواريم با فعال سازی خانه داوطلب تخصصی هنرمندان هلال احمر اين مهم تحقق يابد. وی ابراز اميدواری کرد تا با برنامه ريزی و تعامل سازمان متبوعش 
با خانه هنرمندان ايران، اقدامات مشترک و ماندگاری در خصوص فعاليت های بشردوستانه و ترويج فرهنگ صلح و دوستی به عنوان يکی از ماموريت های بنيادين 
جمعيت هلال احمر صورت گيرد.مجيد رجبی معمار، مديرعامل خانه هنرمندان ايران نيز در اين نشست ضمن برشمردن فرصت های همکاری مشترک ، برای تسهيل 

در برگزاری نمايشگاه های تخصصی درداخل و خارج از کشور ، دوره های آموزشی و نمايشگاه های اختصاصی برای داوطلبان جمعيت هلال احمر اعلام آمادگی کرد. 

همکارى مشترك 
سازمان داوطلبان

 با خانه هنرمندان ایران

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

حدود 85 درصـد از رانندگانى 
باعـث تصادفـات مرتبط  کـه 
مـرد  مى شـوند،  خـواب  بـا 
هسـتند و حـدود یـک سـوم 
آنهـا حداکثـر 30سـال سـن 

رند. دا

هوا سرد است و ستاره ها همچون الماسي در آسمان كوهستان آبيدر مي درخشند. فضاي پايگاه امدادكوهستاني هلال احمر آرام است. كوهنوردان از سوسوي نور چراغ پايگاه 
مسيرشان را پيدا مي كنند. ناگهان ابر سياهي چهره آسمان را برهم مي زند و باد شديدي شروع به وزيدن مي كند. كولاك مهيبي است. انگار آسمان و زمين يكي مي شود. هواي 
دل«رحماني» فرمانده پايگاه همچون حال و روز هوا دگرگون است. او دل نگران كوهنورداني است كه بدون اطلاع از وضعيت هوا دل به كوهستان وحشي زده اند. دلواپسي اش 
بيهوده نبوده. ناگهان صداي بي ســيم پايگاه خبر از گرفتاري تعدادي از كوهنوردان مي دهد. ظرف چند ثانيه همه دل به كولاك و برف مي زنند. حتي باد ٤٠كيلومتر در ساعت 
هم نمي تواند جلوي حركتشان را بگيرد. صخره ها وسراشيبي هاي ٨٠درجه را چنان مي دوند كه گويي روي زمين صاف حركت مي كنند. در فاصله كمتر از يك ساعت خود را به 
كوهنوردان مي رسانند. حال همه خوب است. اما همچنان براي رسيدن به پايگاه بايد با كولاك جدال كرد. مسير برگشت با كوهنوردان راه نابلد كمي سخت تر مي شود. اما به 
هر ترتيبي شده خود را به پايگاه مي رسانند و به كوهنوردان تا صبح و مساعد شدن هوا پناه مي دهند. اين تنها روايت يکی از صدها عملياتی است که امدادگران پايگاه کوهستانی 

آبيدر با آن دست و پنجه نرم کرده اند. گزارش ما از عمليات های دشوار و جذاب امدادگران و نجاتگران اين پايگاه را از دست ندهيد. 

ماموریت هاى سخت
 و مردان سرسخت 

آرش سيدرحماني/٢٩ساله
سابقه فعاليت و درجه امدادي: ١١سال و نجاتگر يكم

« حدود ظهر بود. بعد از انجام كارهــاي روزانه و تمرين در 
پايگاه نشســته بوديم كه مركز فوريت هاي امدادي يك مورد 
سقوط كوهنورد را اعلام كرد. بلافاصله وسايل را برداشتيم و 

به طرف منطقه حادثه حركت كرديم. با فردي كه حادثه را اعلام 
كرده بود تماس گرفتم و خواســتم به هيچ وجه اجازه ندهد كسي 

مصدوم را تكان دهد. وقتي به محل حادثه رسيديم آن چيزي كه فكرش را 
مي كردم اتفاق افتاده بود. كوهنورد به دليل نداشــتن تجهيزات مناسب و 
تسلط از ارتفاع سقوط كرده و از پشت روي سنگ ها افتاده بود. از بچه هاي تيم 
خواستم جمعيت را متفرق كنند و بلافاصله شروع به معاينه كردم. مصدوم 
بي حال بود. اما هيچ خونريزي نداشت و از ناحيه كمر دچار شكستگي شده 
بود. بلافاصله اقدامات اوليه را انجــام دادم و با رعايت نكات ايمني مصدوم را 
داخل بسكت قرار داديم. لحظات خيلي به سختي سپري مي شد. بايد با دقت 
عمل مي كرديم. كوچك ترين اشتباه باعث قطع نخاع شدن آن فرد مي شد. 
هميشه اين طور مواقع حساس هستم و فكر مي كنم همه بچه هاي امدادگر 

چنين حسي را دارند. اما در عين حال بايد عجله مي كرديم. چون 
علايم حياتي فرد لحظه به لحظه در حال از دســت رفتن بود و 
اين موضوع كار را سخت مي كرد. همچنان با سرعت به طرف 
پايين كوه حركت مي كرديم و در حين حركت مرتب علائم 
حياتي را چك مي كردم. آنقدر استرس داشتم كه نگو. تا اينكه 
بالاخره به آمبولانس رســيديم و در فاصله كوتاهي مصدوم را 
بدون كوچکترين آسيب به مركز درماني انتقال داديم و روند بهبود 
برايش انجام شد.» اين يكي از عمليات هايي است كه «آرش سيدرحماني» 
امدادگر هلال احمري هيچ وقت فراموشش نمي كند. او مي گويد: «در چنين 
عمليات هايي دقت و سرعت خيلي اهميت دارد. چون مصدوم مثل يك ظرف 
كريستال شكسته مي ماند كه بايد همان طور ترك خورده به مركز درماني 
انتقالش دهي. اين گونه عمليات ها نفسگير است و هيچ اشتباهي را نمي پذيرد. 
آنقدر در طول انتقال مصدوم استرس داشــتم كه بعد از عمليات احساس 
مي كردم ساعت ها كار طاقت فرسا كرده ام. ولي اين مهم نيست. همگي خدا 
را شــكر مي كرديم كه مصدوم را درســت منتقل كرده ايم و خوشبختانه با 

گذراندن روند درمان مي تواند به زندگي عادي اش ادامه دهد.»

هيمن حاجي ميرزايي/ ٢٧ساله
سابقه فعاليت و درجه امدادي:  ١١سال و نجاتگر يكم

«هميشه كارهاي امدادي را دوست داشتم. به همين 
دليل وارد هلال احمر شدم و لحظه اي از كارم پشيمان 
نيســتم. كارامدادگري با تمام ســختي هايش آرامش 

خاصي را مي طلبد. چون سرعت اتفاقات در صحنه حادثه 
بسيار بالاست. به همين دليل بعد از متوجه شدن بروز حادثه به 

سرعت خودمان را به محل حادثه مي رسانيم. اولين حادثه برايم خيلي سخت 
بود ولي بعد كم كم متوجه شدم بايد چه كار كنم. يكبار در خانه مشغول مرتب 
كردن وســايل بودم كه يك دفعه صداي فرياد برادرم از داخل حياط آمد. به 
سرعت خودم را به او رساندم و ديدم خون از دستش فوران مي كند. اين طرف 
و آن طرف را نگاه كردم. ديدم با يك ورق آهني دســتش را بريده اســت. به 
سرعت كيف كمك هاي اوليه را آوردم. برادرم فرياد مي زد: مهرداد تو رو خدا  
كاري كن. باورتان نمي شــود با چنان سرعتي دستش را پانسمان كردم كه تا 
آن لحظه اينچنين نكرده بودم. با ماشين به طرف درمانگاه رفتم. وقتي دكتر 
دســت برادرم را ديد گفت: «اين دست را كي پانســمان كرده است؟» وقتي 
گفتم: «من! »دكتر يك نگاه به من كرد و گفت: «شــما پرستاريد؟ »گفتم: 
«خير! من هلال احمري هستم.» دكتر گفت:« احسنت! اگر اين گونه اصولي 
پانسمان نمي كردي با مقدار خوني كه از دست مي داد احتمال داشت از هوش 
برود. خوب پانســمان كردي كه از خونريزي تا حــد زيادي جلوگيري كرده 
است.» خلاصه آن اتفاق به خير گذشــت. ولي برادرم يك امدادگر شد. چون 
به اين نتيجه رسيد كه دانستن كارهاي امدادي چقدر مي تواند مفيد باشد.» 
«مهرداد كفايي» امدادگر پايگاه كوهستان آبيدر از دوران دانشگاه و كانون هاي 
دانشجويي فعاليت هايش را آغاز كرده و با عشق وصف ناپذيري كارامدادگري را 
در جمعيت ادامه مي دهد. او درباره عمليات هايي كه در پايگاه كوهستان انجام 
مي دهند مي گويد: «منطقه كوهستاني آبيدر بسيار حادثه خيز است. بيشتر 
عمليات ها به دليل بي دقتي كوهنوردان رخ مي دهد. ولي ما هميشه آماده ايم. 
روزانه بيش از يك ساعت تمرين مي كنيم و مسافت ٤ساعته تا قله را در عرض 
يك ساعت صعود مي كنيم. البته اين تمرين ها و توانمندي ها لازمه كارامدادگر 

است تا بتواند خدمت بهتري ارايه دهد.»

مهرداد كفايي/٢٧ساله
سابقه فعاليت و درجه امدادي: ١٢سال و نجاتگر يكم

«در باغ مشغول چيدن ميوه بودم كه يك دفعه صداي شيون زن همسايه را از 
طرف چاه وسط باغ شــنيدم. براي يك لحظه دلم ريخت. بدون معطلي به 

طرف چاه دويدم. پســر بچه قصد داشته آب از چاه بكشد و بي احتياطي 
باعث شــده در چاه بيفتد و هر لحظه شــرايط برايش سخت تر  شود. 
از طرفي اگر با امداد تماس مي گرفتيم تا رســيدن آنها زمان زيادی از 

دست می داديم. هميشه در خانه وسايل امداد را دارم. به سرعت 
كارگاه زدم و داخل چاه رفتم. پسر بچه در آب چاه دست 

و پا مي زد. دهانه چاه كوچك بود و نمي توانســتم 
بچه را بگيــرم. خلاصه مجبور شــدم داخل آب 

بروم. طناب را دور پسر بچه پيچيدم و دســت هايم را دور بدنش قفل كردم و 
گفتم كه از بالاي چاه مرا بيرون بكشند. پسر بچه خيلي ترسيده بود تا بيرون 

آمديم جان من هم به لبم رسيد. مادر پســر بچه از شدت خوشحالي با گريه از 
من تشكر مي كرد. همه اينها شــايد در مدت كمتر از ٢دقيقه اتفاق افتاد كه اگر من 

دوره امداد و نجات نديده بودم نمي دانم بايد چه كار مي كرديم و نمي خواهم فكر كنم چه اتفاقي رخ مي داد.» 
«هيمن حاجي ميرزايي » يكي ديگر از امدادگران پايگاه آبيدر است كه اين خاطره را تعريف مي كند و مي گويد: 
«من يك كشاورزم و به اينكه يك هلال احمري هستم افتخار مي كنم. اهميت شعار هر خانواده، يک امدادگر 
در اين گونه مواقع مشخص مي شود.» او درباره حساسيت هاي شغل امدادگر مي گويد: «امدادگري مسئوليت 
بسيار سنگيني است كه بايد به درستي انجامش داد. هر وقت به عملياتي مي رويم و فردي را از گرفتاري نجات 
مي دهيم با وجود همه سختي ها، آن عمليات برايم لذت بخش است. چون احساس مفيد بودن مي كنم. اما با اين 
تفاسير امدادگران هم نيازمند حمايت هستند. درست است كه كار هلال احمر بر مبناي فعاليت هاي داوطلبانه 

استوار شده است ولي امدادگران نيازمند توجه بيشتري هستند.»

مديا هاشمي/ ٣٣ ساله
سابقه فعاليت و درجه امدادي:/  ١٣ سال، نجاتگر يكم

«هوا بهاري بود. بعد از كلي پياده روي همراه دوستش كنار 
چشمه زلالي نشســته بودند. در هواي كوهستان مشغول 
خوردن صبحانه شــدند. يكي از آنها بلند مي شــود تا كمي 

از آب چشــمه در قمقمه بريزد. بي توجه به سري سنگ هاي 
كنار رودخانه شروع به پرش از روي آنها مي كند. ناگهان پايش سر 

مي خورد و از پشت روي سنگ ها مي افتد. دوستش با ديدن او هول مي كند 
و طرفش مي رود و در حالي كه پيكر بي جانش را در آغوش كشــيده فرياد 
مي زند: محسن. صدايش در كوهستان مي پيچد. كوهنوردي خود را به آنها 
مي رســاند و بلافاصله با مركز فوريت امدادي هلال احمر تماس مي گيرد. 
اپراتور نشــاني دقيق را ســؤال مي كند و با اطلاعات دست وپا شكسته آن 
كوهنورد، گروه نجات را از پايگاه اعزام مي كند. امدادگران به سرعت خود را 
در محل حادثه حاضر مي كنند. ولي كسي را پيدا نمي كنند و تلفن تماس فرد 
تماس گيرنده را از مركز مي گيرند و با تلاش هاي مكرر بالاخره موفق مي شوند 
با آنها تماس بگيرند. دقيقاً نمي دانند در كدام قســمت كوهستان هستند. 

امدادگران از آنها مي خواهند با چوب هاي خشــك آتش درست 
كنند و مقداري علف تر در آن بريزند تا دود كند. دود شديدي 
بلند مي شود. فاصله محل درست تا جايي كه به اشتباه اعلام 
كرده بودند حدود ٥كيلومتر است. تيم امداد مسير سنگلاخي 
را تا محل دود آتش مي دودند و به طرفه العيني بالاي ســر 
مصدوم مي رسند. نفس نفس زنان علايم حياتي مصدوم را چك 
مي كند. هيچ گونه علايمي ندارد. بلافاصله عمليات احيا را شــروع 
مي كنند ولي نتيجه بخش نيست.» «مديا هاشمي» امدادگري است كه اين 
عمليات را برايمان تعريف مي كند و آن را يكي از تلخ ترين عمليات هاي كار 
حرفه اي اش در هلال احمر می داند: «حال هيچ كسي خوش نبود. دوست آن 
كوهنورد فقط فرياد مي كشيد و نمي گذاشت پيكر دوستش را انتقال دهيم. 
براي آرام كردن او خيلي تلاش كرديم. تا بالاخره پيكر آن كوهنورد را به پايين 
آورديم. فاصله يك ساعته تا پايگاه حدود يك نصف روز طول كشيد. اتفاق 
خيلي سنگيني بود. در طول مسير با خودم فكر مي كردم كه شايد اگر نشاني 
را درست مي دانند و حداقل يك نقشــه يا جي.پي.اس همراهشان بود اين 

اتفاق رخ نمي داد.»

مصدوم مثل ظرف کریستال شکسته مى ماند

3 دقیقه زمان براى نجات پسر بچه از چاهذوق پزشک از توانایى هاى یک امدادگر

وقتى که «یک ساعت» به اندازه «نصف روز» طول کشید!

«در باغ مشغول چيدن ميوه بودم كه يك دفعه صداي شيون زن همسايه را از 
طرف چاه وسط باغ شــنيدم. براي يك لحظه دلم ريخت. بدون معطلي به 

طرف چاه دويدم. پســر بچه قصد داشته آب از چاه بكشد و بي احتياطي 
باعث شــده در چاه بيفتد و هر لحظه شــرايط برايش سخت تر  شود. 
از طرفي اگر با امداد تماس مي گرفتيم تا رســيدن آنها زمان زيادی از 

دست می داديم. هميشه در خانه وسايل امداد را دارم. به سرعت 
كارگاه زدم و داخل چاه رفتم. پسر بچه در آب چاه دست 

و پا مي زد. دهانه چاه كوچك بود و نمي توانســتم 
بچه را بگيــرم. خلاصه مجبور شــدم داخل آب 

سال و نجاتگر يكم
«در باغ مشغول چيدن ميوه بودم كه يك دفعه صداي شيون زن همسايه را از 

آمديم جان من هم به لبم رسيد. مادر پســر بچه از شدت خوشحالي با گريه از 
٢من تشكر مي كرد. همه اينها شــايد در مدت كمتر از ٢من تشكر مي كرد. همه اينها شــايد در مدت كمتر از ٢دقيقه اتفاق افتاد كه اگر من 

دوره امداد و نجات نديده بودم نمي دانم بايد چه كار مي كرديم و نمي خواهم فكر كنم چه اتفاقي رخ مي داد.»  «در باغ مشغول چيدن ميوه بودم كه يك دفعه صداي شيون زن همسايه را از 
طرف چاه وسط باغ شــنيدم. براي يك لحظه دلم ريخت. بدون معطلي به 

طرف چاه دويدم. پســر بچه قصد داشته آب از چاه بكشد و بي احتياطي 
باعث شــده در چاه بيفتد و هر لحظه شــرايط برايش سخت تر  شود. 
از طرفي اگر با امداد تماس مي گرفتيم تا رســيدن آنها زمان زيادی از 

دست می داديم. هميشه در خانه وسايل امداد را دارم. به سرعت 
كارگاه زدم و داخل چاه رفتم. پسر بچه در آب چاه دست 

و پا مي زد. دهانه چاه كوچك بود و نمي توانســتم 
بچه را بگيــرم. خلاصه مجبور شــدم داخل آب 

دوره امداد و نجات نديده بودم نمي دانم بايد چه كار مي كرديم و نمي خواهم فكر كنم چه اتفاقي رخ مي داد.» 
«هيمن حاجي ميرزايي » يكي ديگر از امدادگران پايگاه آبيدر است كه اين خاطره را تعريف مي كند و مي گويد: 
«من يك كشاورزم و به اينكه يك هلال احمري هستم افتخار مي كنم. اهميت شعار هر خانواده، يک امدادگر 
در اين گونه مواقع مشخص مي شود.» او درباره حساسيت هاي شغل امدادگر مي گويد: «امدادگري مسئوليت 
بسيار سنگيني است كه بايد به درستي انجامش داد. هر وقت به عملياتي مي رويم و فردي را از گرفتاري نجات 
مي دهيم با وجود همه سختي ها، آن عمليات برايم لذت بخش است. چون احساس مفيد بودن مي كنم. اما با اين 
تفاسير امدادگران هم نيازمند حمايت هستند. درست است كه كار هلال احمر بر مبناي فعاليت هاي داوطلبانه 

استوار شده است ولي امدادگران نيازمند توجه بيشتري هستند.»

چند روایت از امدادگران پایگاه 
کوهستان منطقه  آبیدر کردستان


